
 بسم الله الرحمن الرحیم

 20/08/99 نوزدهمجلسه 

 (2سوره نساء ) 65در آیه  سنّت مشروعیت -اجتهاد وتقلید : موضوع

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن الدائم  آل اللهو علی آله رسول الله  محمد الحمدلله و الصلاة علی

 .علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش:

 در مورد شهادت رسول اکرم )صلی الله علیه واله وسلم( توضیح بفرمایید.

 پاسخ:

شروع  اطرافیان بعضسر این است که رسول اکرم چند روز بیمار بودند، و به خاطر این بیماری بر بحث 

 کردند به زور به حضرت دارو خوراندن!

 که:نقل شده « عایشه»از  4189حدیث « صحیح بخاری»در کتاب  

 «مَرَضِهِ  في لَدَدْنَاه  »

 !در بیماری به ایشان دارو خوراندیم

شِير   فَجَعَلَ » ونِي لَا  أَنْ  إِلَيْنَا ي  دُّ  «تَل 

 .یم(دائم اشاره می کردند که دارو نریزید)در گلو

لْنَا»  «فَق 

 :گفتیم 



وَاءِ  المَْرِيضِ  كَرَاهِيَة  »  «لِلدَّ

 )ادامه بدهید،بخاطر( کراهت مریض از خوردن داروست )که اظهار ناراحتی و منع می کنند(

مْ  أَلَمْ  قال أَفَاقَ  فلما» ونِي أَنْ  أَنْهَك  دُّ  «تَل 

 وراندن به من؟هنگامی که خوب شدند)عتاب کردند( که شما را نهی نکردم از دارو خ

لْنَا»   «ق 

  :گفتیم 

وَاءِ  المَْرِيضِ  كَرَاهِيَةَ » ر   وأنا ل دَّ  إلا البَْيْتِ  في أَحَد   يَبْقَى لَا  فقال لِلدَّ  «الْعَبَّاسَ  إلا أَنْظ 

 !جز عباسو من ملاحظه می کنم ،پیامبر گفتند هر کس در خانه است باید از دارو بخورد 

: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: مؤلفال اسم المختصر؛ الصحيح الجامع

. د: تحقيق ، الثالثة: الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار ،256

 4189، ح1618، ص4البغا، ج ديب مصطفى

 :آورده تر مقداری مفصل 225، صفحه 4جلد « مستدرک حاکم نیشابوری»در  

 صلى الله رسول أخذ نقول وكنا به فتشتد الخاصرة تأخذه كانت وسلم عليه الله صلى للها رسول أن»

 «الكلية عرق وسلم عليه الله

می  ما)به جای خاصره( و خاصره دچار شده بودند و )اثرش( شدت گرفته بود  ناراحتیبه پیغمبر 

 عرق کلیه.گفتیم 

 «الخاصرة نقول أن نهتدي ولا»

 !بیماری خاصره (نستجیر بالله)توانستیم بگوییم نمی



 الناس وفزع عليه وخفنا عليه أغمي حتى به فاشتدت يوما وسلم عليه الله صلى الله رسول أخذت»

 «إليه

ند،ما بر)جان( ایشان ترسیدیم و مردم وحشت زده هوش شدپیغمبر در اثر شدت بیماری بیروزی 

 .شدند

 «الجنب ذات به أن فظننا»

 .شده اند)سینه پهلو( الجَنْب  ذات   دچار بیماریپیغمبر اکرم گمان کردیم 

 «اللد ذلك أثر ووجد لد قد أنه فعرف وأفاق وسلم عليه الله صلى الله رسول عن سري ثم فلددناه»

به ایشان دارو که  ندو متوجه شد به پیامبر دارو خوراندیم.مدتی گذشت و پیامبر بهبود پیدا کردند

 .دندخورانده ایم و اثر آنرا احساس کر

 «فقال»

 :ندبعد گفت

 لد إلا أحد البيت في يبقى لا بيده نفسي والذي علي ليسلطها الله كان ما علي سلطها الله أن أظننتم»

 فنذكر يومئذ البيت في ومن عنها الله رضي عائشة قالت رجلا رجلا يلدونهم فرأيتهم قال عمي إلا

 بلغ حتى امرأة امرأة فلددن وسلم عليه الله صلى النبي أزواج اللدود وبلغ أجمعون الرجال فلد فضلهم

 « سلمة أم الناس وقال قال ميمونة إلا أعلمها ولا الزناد أبو قال منا امرأة اللدود

گمان کرده اید که خدا )این بیماری را( بر من مسلط می گرداند؟چنین نیست.قسم می خورم که 

تک مردان خوردند اگر چه ذکر فضل و همه اهل خانه غیر از عمویم باید آن دارو را بخورند.تک 

بزرگی آنها را می کردیم.)نزد پیامبر اما فایده نداشت(.نوبت به زنان پیامبر رسید،تک تک خورانده 

 شدند الا یک زن.میمونه یا ام سلمه.



 «لصائمة والله إني فقالت»

 ام را باطل نکنید.هستم روزهاو گفت من روزه 

 «رككنت أن ظننت ما والله بئس فقلنا»

  .کنیم ما هرگز تو را ترک نمی

 «فلددناها وسلم عليه الله صلى الله رسول أقسم وقد»

 

 !ریخته بشود و ما هم در گلویش ریختیم یشپیغمبر قسم خورد که باید دارو در گلو

 «الإسناد صحيح حديث هذا»

: الوفاة يسابوريالن الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم ؛الصحيحين على المستدرك

: تحقيق الأولى،: الطبعة م،1990 - هـ1411 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 405

 7445، ح225، ص4، جعطا القادر عبد مصطفى

  است. که مسئله بیماری نبی مکرم مربوط به چند روز قبل بودهدهد ها نشان میاین

 پرسش:

برخی مخالفین میچیست؟ چون ر استعمالات پیغمبر و اصحاب د در استعمالات قرآن و« آل»منظور از 

 نیست ایشان  فقط ذریه« آل محمد»گویند مراد از 

 پاسخ: 

نازل ها که آیه تطهیر در حق آن بیت عصمت و طهارت استاهل ،« آل»در روایات متعدد ما داریم مراد از 

، ذریه ایشان و پنج تن آل عبا است. در «ل پیامبرآ»ما روایات متعددی در این زمینه داریم که مراد از  .شده

 آمده است. « زید ابن ارقم»روایت صریح از « حاکم نیشابوری»، «سنن ترمذی»، «صحیح مسلم»



ثَنِي د   بنْ   إِسْمَاعِيل   الحَْسَنِ  أَب و حَدَّ حَمَّ د   بنْ   الْفَضْل   م  حَمَّ ، م  عْرَانِيُّ ي، ثنا الشَّ  شَيْبَةَ  أَبِي ن  بْ  بَكْرِ  أَب و ثنا جَدِّ

، د   ثنا الحِْزَامِيُّ حَمَّ ، أَبِي بْنِ  إِسْمَاعِيلَ  بْن   م  دَيْك  ثَنِي ف  حْمَنِ  عَبْد   حَدَّ ، بَكْر   أَبِي بنْ   الرَّ لَيْكِيُّ  بْنِ  إِسْمَاعِيلَ  عَنْ  المْ 

، أَبِي بنِْ  جَعْفَرِ  بنِْ  اللَّهِ  عَبْدِ  ا: قَالَ  أَبِيهِ  عَنْ  طَالِب  ول   نَظَرَ  لَمَّ هِ  رَس  حْمَةِ  إِلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الله   صَلَّى اللَّ  هَابِطَةً، الرَّ

وا: »قَالَ  وا لِي، ادْع  ة   فَقَالَتْ  «لِي ادْع  ولَ  يَا مَنْ  صَفِيَّ هِ؟ رَس  ا بَيْتِي أَهْلَ »: قَالَ  اللَّ  وَالحَْسَنَ  وَفَاطِمَةَ  عَلِيًّ

سَيْنَ  م  عَلَ  فَأَلْقَى بِهِمْ  فَجِيءَ  «وَالحْ  مَ  عَلَيْهِ  الله   صَلَّى النَّبِيُّ  يْه  مَّ  كِسَاءَه   وَسَلَّ مَّ  يَدَيْهِ  رَفَعَ  ث  مَّ »: قَالَ  ث  ه  لَاءِ  اللَّ  آلِي هَؤ 

د   عَلَى فَصَلِّ  حَمَّ د   آلِ  وَعَلَى م  حَمَّ ه   وَأَنْزَلَ  ، «م  رِيد   إِنَّمَا}: وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّ ه   ي  ذْهِبَ  اللَّ م   لِي   البَْيْتِ  أَهْلَ  جْسَ الرِّ  عَنْك 

مْ  رَك  طَهِّ جَاه   وَلَمْ  الْإسِْنَادِ، صَحِيح   حَدِيث   هَذَا[ »33: الأحزاب]{ تَطْهِيرًا وَي  خَرِّ تِ  وَقَدْ  «ي  وَايَة   صَحَّ  شَرْطِ  عَلَى الرِّ

يْخَيْنِ  م   أَنَّه   الشَّ مَه  لَاةَ  عَلَّ م   كَمَا بَيْتِهِ  أَهْلِ  عَلَى الصَّ مَه  لَا  عَلَّ  "آلِهِ  عَلَى ةَ الصَّ

 

 حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبو: المؤلف-الصحيحين على المستدرك: الكتاب

 مصطفى: تحقيق-(هـ405: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ن عيم بن

 159، ص  3. ج 1990 – 1411 الأولى،: بعةالط-بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر-عطا القادر عبد

 

 پرسش:

 ی در میان نبود؟ سنی مشکل ،بخاطر تفاوت ددنکرپیامبر با دختران کم سن و سال ازدواج میاینکه 

 پاسخ:

که یک مرد مسن با یک دختر کوچک ازدواج کند در آن زمان بین .ایننبوده  مطرحها زمان این بحثآن در 

به قولی برای خواستگاری حضرت زهرا )سلام الله  حتی .شکلی هم نداشتندها رسم بوده و هیچ معرب

 آمده بودند.هم علیها( 

 پرسش:



کامل نقل  را حدیث بوده و« بروجردی»الله العظمی آیت که تحت اشراف« جامع احادیث شیعه»کتاب چرا 

 ست؟خیلی مورد مراجعه ا« وسائل الشیعه» ولیمورد توجه اساتید نیست  آنطور دمی کن

 پاسخ:

شان استناد در درس خارج« وسائل»به )حفظه الله( « شبیری زنجانی»الله البته بعضی از اساتید مثل آیت

 .کنندنقل می« جامع احادیث شیعه»عمدتاً از  .کنندنمی

 مسئله مختصر بودنبه اضافه  دارد. یخیلی دقیق و خوب چاپدر اختیار همه است و « لئوسا»به اضافه  

 هم هست. «وسایل»

 پرسش:

 .کنندبه دعا اضافه می خوانند و میادعیه، شعر و مطالب دیگر  قرائت میان چرا

 پاسخ:

فارسی  ابیاتی« دعای کمیل»مثلاً در وسط  .جزء دعا نیست )معلوم است که(خوانندشعری که می

  شده،در نظر نمی گیرند )عرفا(.که به دعا اضافه به عنوان این ، این راخوانندمی

از خودش به عنوان دعا اضافه  سطوری« دعای کمیل»یک کسی وسط  این است که که ما عرض کردیمینا

ها جزو اضافات دعا این ،بخواندیک ذکر مصیبتی هم ،ولی اگر کسی در وسط دعا  ؛دارد این اشکال ،کند

 شود.نمی محسوب

 .فه کردهیچ چیزی نباید اضامطلقا معتقد هستند که در دعاها  هم گرچه بعضی 

 پرسش:

  ؟را ثابت کنیمبعد توانیم ولایت یازده امام چطور میوجود دارد،  حصر ،ولایت در آیهاگر 

 پاسخ:



و  ،کنیمتثبیت می ان رادر عصر پیغمبر و در عصر خودشعلیه السلام ،ولایت امیر المؤمنین  شریفه، ما با آیه

 کنیم.اثبات میسلام الله علیهما امیر المؤمنین  م( و)نبی اکر فرمایشات علیهم السلام را ازولایت دیگر ائمه 

 پرسش:

 است؟ از نظر سندی چطور« القرآن مع علي» حدیث

 پاسخ:

ذهبی حاکم و و  آورده 134، صفحه 3جلد « مستدرک»در « یحاکم نیشابور »را « القرآن مع علي» حدیث

 د روایت صحیح است.نگویمی،هر دو 

 يردا حتى يتفرقا لن علي مع والقرآن القرآن مع علي يقول وسلم عليه الله صلى الله رسول سمعت»

 «الإسناد صحيح حديث هذا الحوض علي

: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدالله أبو عبدالله بن محمد: المؤلف اسم ؛الصحيحين على المستدرك

: تحقيق لى،الأو: الطبعة م،1990 - هـ1411 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 405

 6428، 134، ص3، جعطا القادر عبد مصطفى

 آغاز بحث...

  :بحث ما در رابطه با آیه شریفه

وكَ  حَتَّى يؤْمِن ونَ  لَا  وَرَبِّكَ  )فَلَا  م  مْ  شَجَرَ  فِيمَا يحَكِّ وا لَا  ث مَّ  بيَنَه  سِهِمْ  فِي يجِد  ا حَرَجًا أَنْف   قَضَيتَ  مِمَّ

وا م   تَسْلِيمًا( وَيسَلِّ

 طلبند؛ داوري به را تو خود، اختلافات در اينکه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها که سوگند دگارتپرور به

 .باشند تسليم کاملا و نکنند؛ ناراحتي احساس خود دل در تو، داوري از سپس و

 65(: آیه 4سوره نساء )



  .عرض کردیم،متین و زیبا بود بسیار که « علامه طباطبائی»فرمایشاتی از مرحوم بود. 

 د،هم در رابطه با رجال دار از اعیان قرن یازدهم است و کتاب خوبی که« شیخ جواد کاظمی»جناب 

 گوید:می

 «للايمان مناف هو به بل التّضجّر وعدم بالحقّ  الرّضا على تامّة دلالة الآية وفي»

تصمیم  چه که از طرف خدا و پیغمبر برای ماآن ،دلالت تام است که ما باید به حق راضی باشیم

 .بلکه تسلیم نشدن در برابر اوامر خدا و پیغمبر با ایمان منافات دارد ؛ناراحتی نکنیم اظهار ،گیرندمی

 گوید:بعد ایشان می 

 «وسلَّم وآله عليه اللَّه صلى به مخصوصا ذلك وليس»

 نیست. هم مبرامخصوص به پی)این مطلب(

اهر إذ»  و القرآن به نزل الَّتي وهي أحكامه في وسلَّم وآله هعلي اللَّه صلى متابعته لعدم ذلك أنّ  الظَّ

 «المطهّرة السّنّة به وردت

 القرآن به نزل» در احکام ،که با رسول اکرم( به خاطر اینگوید با ایمان منافات دارد میایشان که این)

 کند.تحقق پیدا می« المطهّرة السّنّة به ووردت

 که: به طوری

  «بها عالم من الحقّ  إنكار تحقّق ما فحيث »

 .انکار کرد ،و بعد از علم ،کسی عالم به دستور پیغمبر شداگر  

  :ولی اگر علم پیدا کرد و انکار کرد (آن بحث جدائی است  ،کندکسی از روی جهل و عدم آگاهی انکار می )

 «وسلَّم وآله عليه اللَّه صلى حكمه إنكار نفس هو إذ المذكور الأمر عليه ترتّب»



 از بعد شيعه فقه:  رده(  11 ق: وفات) الكاظمي الجواد: نويسنده؛ الأحكام آيات إلى فهامالأ مسالك

:  وحققه صححه - زاده شريف باقر محمد الشيخ: أحاديثه وأخرج عليه علق: تحقيق، هشتم قرن

 235، ص4، جبهبودي الباقر محمد

ما جاء »که جزء -منکر ولایت باشد این است که اگر کسی « خوئی»فرمایش آقای  ،در رابطه با بحث ولایت

است  «ما جاء به النبی»از جمله  امیرالمونین علیه السلاماگر علم داشته باشد که ولایت  و -است« به النبی

 خواهد آمد.وسط کفر پای جا قطعاً آن ،انکار کند معذلک 

 .مسیحی باشد  یاسنی یا شیعه باشد  شخص این کندفرقی نمی

رسول اکرم نسبت به امت، " :فرمایندمی. ی داردیلله تعالی علیه( نکته خیلی زیباحضرت امام )رضوان ا

 ؟حال به چه شکلی ."اسلامیحکومت حاکم مقام یا  مقام قضاوت )مثلا( دنشئونات و مقامات مختلفی دار

 نافذا حكمه يكون القضاوة بميزان وقضى إليه الأمر رفع فإذا مال أو حق في الناس تنازع عند وذلك»

 «عنه التخلف يجوز لا

اگر مردم در یک مالی حق تنازع کردند و امر به پیغمبر محول شد پیغمبر هم با آن معیار قضاوتی 

 .حکمش نافذ است تخلف از او جایز نیست  ،است حکم کرد« بما اراک الله»که 

 «وسلطان رئيس انه بما لا»

 .است اسلامی جامعه حاکم و رئیس کهاین عنوان به نه

 لآخر والقضاوة لها فينصبه لشخص الأمارة السلطان يجعل وقد شرعي وحاكم قاض انه بمابل »

 «إمارته في الأمير إطاعة الناس على فيجب

مارت و ریاست و فرماندهی را برای کسی ا گاهیحاکم بلکه بخاطر اینکه حاکم شرعی و قاضی است.

، بر مردم اطاعت آن امیر در یگرقضاوت را برای کسی د و کندمنصوب میاو را کند و معین می

 اش واجب است.عمارت فرماندهیمحدوده و 



 «قضائه في لا»

 .لازم الاتباع نیست)آن امیر( های او قضاوتاما 

 «أوامره في لا قضائه في القاضي وإطاعة»

قاضی که از طرف حاکم اسلامی منصوب شده در قضاوتش لازم الاتباع است نه در و در مقابل ،

 .تی اشحکوماوامر

 :و گاهی هم 

 «لأشخاص أو لشخص المقامين كلا يجعل وقد»

مارت را برای یک اهم مقام  ،هم مقام قضاوت-امام معصوم  یا رسول اکرم-حاکم اسلامی  و گاهی

 .دنکنفرد معین می

 .قضاوت هم بکند قضاوتش لازم الاتباع است، مر بکند امرش لازم الاتباع است )فرد منصوب( اجا لذا آن 

  :فرماید رسول اکرمبعد می 

 «الأولين المقامين إلى مضافا»

 شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون لا وربك فلا: تعالى قال الناس بين والقضاء الخصومة فصل مقام»

 «تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا لا ثم بينهم

  ...مقام فصل خصومت و قضاوت بین مردم 

جا لازم الاتباع است و در آن ،مبر، حکمی صادر کنداچه پیاگر چنانعالم فرموده  خدای ،با توجه به این

 .آن قطعاً با ایمان منافات داردبا مخالفت 

 ليس وأمثالها«  امر»  أو«  حكم»  أو«  قضى»  بلفظ المؤمنين وأمير الله رسول من ورد ما كل»

 فان ، الله حكم إلى إرشادا أو مجازا الا نيكو لا ذلك منه أريد ولو ، الشرعي الحكم بيان منه المراد



 قاض انه حيث من أو وأمير سلطان انه حيث من حكم أو أوامر قضى انه هو الألفاظ تلك من الظاهر

 «والحلال للحرام مبلغ انه حيث من لا شرعي وحاكم

 ربيع - الطهراني لمجتبى تذییلات مع: (، تحقيق1410:  الخميني )وفات السيد: الرسائل؛ نويسنده

 51، ص1والتوزيع، ج والنشر للطباعة - اسماعيليان مؤسسة: ، ناشر1385 الأول

 :د نقریب به فرمایشات امام دارهم « سبحانی»الله العظمی آیت

 ويقضى ويفصل يحكم فهو وأشباهه، ميراث أو حق أو مال في التنازع عند الخصوصة وفصل القضاوة مقام»

 «الحسبية الأمور في الشرعي هاوحاكم الأمة، قاضي انه بما ويبرم

 قاضی و حاکم شرعی امت است...

 «المناصب وهذه عنه، التخلف يجوز ولا الإطاعة، لازم به قضى ما ويكون»

 و این مناصب هم مقام قضاوت و حکومت...

 فيجب لشخص، الحكومة يجعل وربما وأوصيائه الرسول نفس في كما واحد شخص في تجتمع قد»

 «القضاوة شؤون إلى يرجع ما دون السلطنة شؤون إلى يرجع فيما قوله إطاعة

قم،  – الفكر دار انتشارات: للسبحاني، ناشر الخميني السيد بحث تقرير: الأصول؛ نويسنده تهذيب

 114، ص3ج

که یاسی او لازم الاتباع است نه ایندستور س.است « استاندار»، «بخشدار»، «فرماندار» فردیمثلاً یک 

 .ضاوتش لازم الاتباع باشدقضاوت بکند و ق

نه دستورات دیگری که یک قاضی بخواهد  ،قضاوت او مورد اتباع است .کندمی یحکمو قاضی است  فردی

  .خارج از قضاوت صادر بکند

  .روایاتی ما از ائمه )علیهم السلام( ذیل این آیه داریم 



 روایت اول: 

 .است هروایت صحیحاین 

ة  » د   بنِْ  أَحْمَدَ  نْ عَ  أَصْحَابِنَا مِنْ  عِدَّ حَمَّ دِ  بنِْ  أَحْمَدَ  عَنْ  البَْرْقِيِّ  م  حَمَّ ادِ  عَنْ  نَصْر   أَبِي بنِْ  م  ثْمَانَ  بنِْ  حَمَّ  ع 

هِ  عَبْدِ  عَنْ   «الْكَاهِلِيِّ  اللَّ

یا باشد « احمد ابن محمد برقی» حال ازافراد ثقه هستند  «عده»میان آن فرمایند در می« خوئی»آقای 

 «.سعد ابن زیاد»یا « مد ابن عیسیاحمد ابن مح»

هم از اصحاب « حماد ابن عثمان»است  هم که از مشایخ الثقات« نصر بزنطیاحمد ابن محمد ابن ابی »

 .هم ثقه است« عبدالله کاهلی».اجماع است 

 امام صادق فرمود: 

وا قَوْماً  أَنَّ  لوَْ » وا وَ  لَه   شَرِيكَ  لَا  وَحْدَه   اللَّهَ  عَبَد  لَاةَ ال أَقَام  ا وَ  صَّ كَاةَ  آتَو  وا وَ  الزَّ وا وَ  البَْيْتَ  حَجُّ  شَهْرَ  صَام 

 «رَمَضَانَ 

خدا را عبادت کنند. نماز به جا بیاورند. زکات بدهند. حج خانه خدا انجام بدهند. ماه اگر قومی 

 رمضان روزه بگیرند.

ول   صَنَعَه   أَوْ  اللَّه   صَنَعَه   ء  لِشَيْ  قَال وا ث مَّ »  «صَنَعَ  أَلاَّ  )صلی الله علیه واله وسلم( هِ اللَّ  رَس 

 .ای کاش این را انجام نداده بوداما نسبت به کاری که خدا کرده یا رسولش انجام  داده،بگوید: 

ولی از او داده به او فرزندی مثلا افتد یک اتفاقی برایش می ،کندیعنی یک تقدیری خدای عالم برای او می 

به  بهرحال،گره می خوردکارش اما رود برای یک کاری می یبه سفر  .خوردبر می اش به مشکلخانه ،گیردمی

 و بگوید: اعتراض بکند ،او انجام داده نسبتتقدیر الهی یا به کاری که پیغمبر 

 «صَنَعَ  أَلاَّ »



 ای کاش انجام نداده بود

وا أَوْ  صَنَعَ  الَّذِي خِلَافَ » وبِهِمْ  فِي ذَلِكَ  وَجَد  ل  شْرِكِينَ  ذَلكَِ بِ  لَكَان وا ق   «م 

شان بگذرد که چرا خدا یا در قلب ،شدچه که شده انجام میخلاف آن-شد نمی بگوید ای کاش مسئله، اینطور

شْرِكِينَ  بِذَلِكَ  لَكَان وا»مشکل را برای من ایجاد کرد؟ همین: این   !«م 

 بعد حضرت این آیه را خواند:

وكَ يحَ  حَتَّى يؤْمِن ونَ  لَا  وَرَبِّكَ  )فَلَا  م  مْ  شَجَرَ  فِيمَا كِّ وا لَا  ث مَّ  بيَنَه  سِهِمْ  فِي يجِد  ا حَرَجًا أَنْف   قَضَيتَ  مِمَّ

وا م   تَسْلِيمًا( وَيسَلِّ

 طلبند؛ داوري به را تو خود، اختلافات در اينکه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها که سوگند پروردگارت به

 .باشند تسليم کاملا و نند؛نک ناراحتي احساس خود دل در تو، داوري از سپس و

 65(: آیه 4سوره نساء )

 بعد حضرت فرمود:

مْ » سْلِيمِ  عَلَيْك   «بِالتَّ

 .بر شما باد تسلیم اوامر خدا و اوامر پیغمبر و تقدیرات الهی شدن

: غفارى / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

سْلِيمِ  بَاب   ،390، ص1ج ناشر: دار الكتب الاسلامیة، حمد،على اكبر و آخوندى، م  فَضْلِ  وَ  التَّ

مِين سَلِّ  2، حالمْ 

ها جزء ارکان ایمان این . خداستتوکل، تسلیم امر الهی، تفویض امر به ، ارکان توحید یا ارکان ایمان 

 . هستند



احمد ابن محمد »از پدرشان از « راهیمعلی ابن اب»در سند،  ن عبارت آمده ولی در آنجا، عین همی2در جلد  

 نقل کرده.« کاهلی»از « ابن ابی نصر

ولی آن  ؛ذکر می کنندحسنه را این روایت ،دانند را ممدوح می« ابراهیم ابن هاشم»که بعضی از آقایان 

شکی « ابراهیم ابن هاشم»در وثاقت گرچه متأخرین همه معتقد هستند که  .استصحیحه روایت اول،

  است:مطلب هم این « خوئی»الله العظمی ت آیتعبار درنیست. 

 «هاشم بن إبراهيم وثاقة في الشك ينبغي لا»

السيد أبو القاسم  ،الموسوي الخوئي؛ طبقات الرواة معجم رجال الحديث وتفصيل

 291، ص1نا، جق_، بي1411_المتوفى

 44صفحه « ضة المتقینرو»، 6در جلد - )مجلسی اول(«محمدتقی مجلسی»تصحیح روایت، مرحوم اما 

 گوید:می

 «الكاهلي عن الصحيح، في عنه الله رضي الكليني رواه ما»

القديمة(؛ مجلسى، محمدتقى بن مقصود على،  -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط 

، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسلامى پناه على اشتهاردى و حسين كرمانى، موسوى محقق/ مصحح:

 ، باب آداب القضاء.44، ص6كوشانبور، ج

 گوید:باز می

 «الكاهلي عن كالصحيح الحسن وفي»

القديمة(؛ مجلسى، محمدتقى بن مقصود على،  -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط 

، ناشر: مؤسسه فرهنگى اسلامى پناه على اشتهاردى و حسين كرمانى، موسوى محقق/ مصحح:

 331، ص9كوشانبور، ج

 فرماید:می« لامه مجلسی دومع»



 «حسن: الثاني الحديث»

/  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ نویسنده: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، حقق

 279، ص4ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر ،هاشم محلاتى، رسولى: مصحح

 :گویدمیدر ادامه 

 «حسن:الحديث السادس»

 حدیث ششم هم حسن است.

/  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ نویسنده: مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، حقق

 177، ص11ج الإسلامية، الكتب دار: ناشر ،هاشم محلاتى، رسولى: مصحح

موسوعة احادیث »در کتاب « شیخ هادی نجفی»آقایان دیگر مثل آقای  .ایشان هر دو را حسن آورده

 در هم این روایت« الدرجات بصائر»در .است همینطور « کیال المکارمم»در .د همین تعبیر را دار« الحدیث

 است. آمده 540صفحه 

 :روایت دوم

د   وَ  أَبِيهِ  عَنْ  إِبرَْاهِيمَ  بنْ   عَلِيُّ » حَمَّ ه   وَ  إِسْمَاعِيلَ  بنْ   م  ورِ  عَنْ  غَيْر  ون سَ  بْنِ  مَنْص   عَبْدِ  عَنْ  أ ذَيْنَةَ  ابنِْ  عَنِ  ي 

 «النَّجَاشِيِّ  نِ بْ اللَّهِ 

 -باید باشد  عبزی ظاهراً ابن-« محمد ابن اسماعیل»از  او« ابراهیم ابن هاشم»از پدرش « علی ابن ابراهیم»

  :در رابطه با« عبدالله ابن نجاشی»از « عمر ابن اذینه»از « نصور ابن یونسم»از 

ه   يَعْلَم   الَّذِينَ  أ ولئِكَ » وبِهِمْ  فِي ما اللَّ ل  مْ  ضْ فَأَعْرِ  ق  مْ  وَ  عَنْه  لْ  وَ  عِظْه  مْ  ق  سِهِمْ  فِي لَه   «بَلِيغاً  قَوْلًا  أَنْف 

ها ها اعراض کن و آنشان از آنگذرد برخلاف زبانشان چیز دیگری میی که در قلبیهاگوید آنمی

  !ها به صورت صریح و بلیغ سخن بگورا موعظه کن و با این



لَاناً  اللَّهِ  وَ  يَعْنِي» لَا  وَ  ف   «ناً ف 

 .بود جاری شانزبان برچه که نبرخلاف آ ،گذشتشان چیزی میها در قلبکه این دو نفر استمراد همان 

ول   مِنْ  أرَْسَلْنا ما وَ » طاعَ  إِلاَّ  رَس  مْ  لَوْ  )وَ  اللَّهِ  بِإِذْنِ  ليِ  وا إِذْ  أنََّه  مْ  ظَلَم  سَه  كَ  أَنْف  وا جاؤ   وَ  اللَّهَ  فَاسْتَغْفَر 

م   اسْتَغْفَرَ  ول   لَه  وا الرَّس  اباً  اللَّهَ  لوََجَد   عَلِيّاً  وَ  )صلی الله علیه واله وسلم( النَّبِيَّ  اللَّهِ  وَ  يَعْنِي رَحِيماً( تَوَّ

 «)علیه السلام(

 :، یعنی قصد کرده به خدا قسم پیغمبر و علی را«یعنی»جا قصد کرده کلمه در این

ا» وا مِمَّ  «صَنَع 

  .انجام داده مراد آن است چه را که پیغمبر و علیآن

مْ  )وَلوَْ  وا إِذْ  أَنَّه  مْ( ظَلَم  سَه   أَنْف 

 نزد به ،(گذاردند مي پا زير را خدا فرمانهاي و) کردندمي ستم خود به که هنگامي مخالفان، اين اگر و

 آمدند.مي تو

 64(: آیه 4سوره نساء )

 در رابطه با پیغمبر و علی. 

وكَ  لَوْ  أيَْ »  «عَلِيُّ  ايَ  بِهَا جَاء 

  !که در حق تو ظلم کردند پیش تو بیایند یهایاگر این

وا  م   وَاسْتَغْفَرَ  اللَّهَ  )فَاسْتَغْفَر  ول   لَه  وا الرَّس  اباً اللَّهَ  لوََجَد   رَحِيمًا( تَوَّ

 مهربان و پذير توبه را خدا کرد؛مي استغفار آنها براي هم پيامبر و کردند؛مي آمرزش طلب خدا از و

 .يافتندمي



 64(: آیه 4سوره نساء )

  .پذیردها را میها دعا و استغفار کند خودشان هم توبه کنند خدای عالم توبه ایناگر پیغمبر برای این

ؤْمِن ونَ  لا رَبِّكَ  وَ  فَلا» وَ  ي  ى بِعَيْنِهِ أی لا عَلِي   اللَّهِ  وَ  )ه  ؤْمِن ونَ بولایة علی( حَتَّ وكَ  ي  م  حَكِّ  رَ شَجَ  فِيما ي 

مْ  وا لا ث مَّ  ... بَيْنَه  سِهِمْ  فِي يَجِد  ا حَرَجاً  أنَْف  ولَ  يَا لسَِانِكَ  عَلَى قَضَيْتَ  مِمَّ  «بِهِ  يَعْنِي اللَّهِ  رَس 

 کند چی را؟قصد می

 «عَلِي   وَلَايَةِ  » 

 ولایت علی ابن ابیطالب را  

وا وَ » م  سَلِّ  «.لِعَلِي   تَسْلِيماً  ي 

هِ  بْدِ عَ  أَبَا سَمِعْت   ...قال ول   ع اللَّ ه   يَعْلَم   الَّذِينَ  أ ولئِكَ  -جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  فِي يَق  وبِهِمْ  فِي ما اللَّ ل   ق 

مْ  فَأَعْرِضْ  مْ  وَ  عَنْه  لْ  وَ  عِظْه  مْ  ق  سِهِمْ  فِي لَه  هِ  وَ  يَعْنِي  بَلِيغاً  قَوْلًا  أَنْف  لَاناً  اللَّ لَاناً  وَ  ف   نْ مِ  أَرْسَلْنا ما وَ  -ف 

ول   طاعَ  إِلاَّ  رَس  هِ  بِإِذْنِ  لِي  مْ  لَوْ  وَ  اللَّ وا إِذْ  أَنَّه  مْ  ظَلَم  سَه  كَ  أَنْف  وا جاؤ  هَ  فَاسْتَغْفَر  م   اسْتَغْفَرَ  وَ  اللَّ ول   لَه  س   الرَّ

وا اباً  اللَّهَ  لَوَجَد  ا ع عَلِيّاً  وَ  ص النَّبِيَّ  اللَّهِ  وَ  يَعْنِي  رَحِيماً  تَوَّ وا مِمَّ وكَ  لَوْ  يْ أَ  صَنَع   عَلِيُّ  يَا بِهَا جَاء 

وا ا اللَّهَ  فَاسْتَغْفَر  وا مِمَّ م   اسْتَغْفَرَ  وَ  صَنَع  ول   لَه  وا الرَّس  اباً  اللَّهَ  لَوَجَد  ؤْمِن ونَ  لا رَبِّكَ  وَ  فَلا -رَحِيماً  تَوَّ ى ي   حَتَّ

وكَ  م  حَكِّ مْ  شَجَرَ  فِيما ي  مَّ  -بِعَيْنِهِ  عَلِي   اللَّهِ  وَ  وَ ه   ع اللَّهِ  عَبْدِ  أَب و فَقَالَ   بَيْنَه  وا لا ث  سِهِمْ  فِي يَجِد   حَرَجاً  أَنْف 

ا ولَ  يَا لِسَانِكَ  عَلَى قَضَيْتَ  مِمَّ وا وَ  -عَلِي   وَلَايَةِ  مِنْ  بِهِ  يَعْنِي اللَّهِ  رَس  م  سَلِّ  .لِعَلِي    تَسْلِيماً  ي 

: غفارى / مصححمحقق ب بن اسحاق،كلينى، محمد بن يعقو نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

 ، حدیث الفقهاء والعلماء334، ص8ج ناشر: دار الكتب الاسلامیة، على اكبر و آخوندى، محمد،

عبدالله » وجود ظاهراً به خاطر .گوید روایت ضعیف استمی« مجلسی» مرحومروایت  این البته در مورد

 .«ابن نجاشی

 .)علیهم السلام(این فرمایشات فقهای شیعه و روایات ائمه  



 .سنت اما سخنان مفسرین اهل 

)صلی الله « باب طاعة الرسول»تحت عنوان در تفسیرش بابی باز کرده  .است 370که متوفای « جصاص»

 گوید:علیه وآله وسلم( بعد می

 (الله بإذن ليطاع إلا رسول من أرسلنا وما) تعالى وقال (الرسول وأطيعوا الله أطيعوا ) تعالى الله قال»

 فيما يحكموك حتى يؤمنون لا وربك فلا)  تعالى وقال (الله أطاع فقد الرسول يطع من)  تعالى وقال

 الآيات بهذه وعلا جل فأكد (تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا لا ثم بينهم شجر

 «وسلم عليه الله صلى الله رسول طاعة وجوب

 است. بر را تأکید فرمودهخدای عز وجل با این آیات وجوب طاعت پیغم

 «وابانَ »

 .روشن و واضح کرده 

 «الله إطاعة طاعته أن»

 .طاعت پیغمبر، اطاعت خدای عالم است

 :و همچنین 

 تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر)  تعالى الله وقال الله معصية معصيته أن بذلك أفاد»

 «رسولال أمر مخالفة على فأوعد (أليم عذاب يصيبهم أو فتنة

 !خدای عالم بر مخالفت رسول وعده عذاب داده...

 «الإيمان من خارجا فيه والشاك به جاء ما تسليم من والممتنع الرسول أمر مخالف وجعل»

اگر کسی در امر پیغمبر مخالفت کند، تسلیم او نشود در سخن پیغمبر شک کند این از ایمان خارج 

 است!



 إحياء دار: النشر دار ،370: الوفاة بكر أبو الجصاص الرازي علي بن أحمد :المؤلف اسم ؛القرآن أحكام

 الرسول طاعة باب، 180، ص3، جقمحاوي الصادق محمد: تحقيق ،1405 - بيروت - العربي التراث

 (وسلم عليه الله صلى) 

  :در کتب شیعه آمدهفقط گویند که می به کسانی

 «من انکرَ ولایة علی فقد کفر»

ولایت  بیانیبه چه دیگر پیغمبر اکرم  .دیگر بحثی نیستوجود دارد. جا عبارت این آن کلیاتمی گوییم : 

امام  کل  مؤمن  و » عبارتبا  «ولی  کل مؤمن» عبارت با «خلیفتی» :د؟ با کلمهنامیر المؤمنین را اثبات بکن

آیا  .ین مطرح شدهآقایان تصور کنند خلافت امیر المؤمنبا هر تعبیری که ؟  «علی  وصیئ وخلیفتی» ،«مؤمنه

 ؟نهشود یا مصداق این آیه می، نرفتن  علی بن ابیطالب علیهما السلامزیر بار خلافت 

ونَ  الَّذِينَ  )فَلْيحْذَرِ  مْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يخَالِف  مْ  أَوْ  فِتْنَة   ت صِيبَه  ( عَذَاب   يصِيبَه   أَليِم 

 عذابي يا بگيرد، را دامنشان ايفتنه اينکه زا بترسند بايد کنند،مي مخالفت را او فرمان که آنان پس

 !برسد آنها به دردناک

  63(: آیه 24سوره نور )

 پیغمبر اکرم فرمود:

 «لا یختلف فیکم رجلاناکتب لکم کتاباً »

  !خواهم بنویسم که حتی دو نفر با یکدیگر مخالفت نکنندمن چیزی می

 در هر صورت ...

در باب انکار ولایت کنار روایات متعددی که داریم  بگذاریمرا جصاص « خارجاً من الایمان»عبارت 

 امیرالمومنین:



تِي أَنْكَرَ  كَمَنْ  كَانَ  بَعْدِي )علیه السلام( عَلِي   إِمَامَةَ  أَنْكَرَ  مَنْ » وَّ  «ن ب 

 656محقق/ مصحح: ندارد. ناشر: كتابچى، صابن بابويه، محمد بن على،  الأمالي )للصدوق(؛

 

 :)در باب آیه(گویدایشان می 489متوفای « انساب»صاحب « سمعانی»

 («يؤمنون لا وربك): بقوله ابتداء ثم وعذرهم، المنافقين لقول رد»

 ها ایمان نیاوردند.سم به خدا اینق

 «إيمانهم يكمل لا: أي الكامل، الإيمان: به والمراد»

 .شان به درجه کامل نرسیدهیعنی ایمان( يؤمنون لا وربك) 

 «ةومعنى الآي»

 و معنای آیه است که: 

 «، وينقادوا لكلا يكمل إيمانهم حتى يرضوا بحكمك»

 دار هـ،489: الوفاة السمعاني الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر أبو: المؤلف اسم ؛القرآن تفسير

 بن ياسر: تحقيق الأولى،: الطبعة م،1997 -هـ1418 - السعودية - الرياض - الوطن دار: النشر

 444، ص1، جغنيم بن عباس بن غنيم و إبراهيم

)که اندها ایمان نیاورده؟ اینرا بدست آورده« لا یکمل ایمانهم»« وربک لا یؤمنون» یاز کجا معلوم نیست 

یعنی قسم به پروردگارت  .قسم  ، آنهم بعد ازیعنی مراد ایمان کامل است متن آیه است( توجیه می کند که

  .که به حکم تو راضی باشندینمگر ا ،ها کامل نیستایمان این

 )این آیه را چطور توجیه می کنید؟(



( اللَّهَ  يعْصِ  )وَمَنْ  ولهَ   وَرَس 

 کند را پيامبرش و خدا نافرماني که کس آن و

 14(: آیه 4سوره نساء )

هَ(   ولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ س   )مَنْ يطِعِ الرَّ

 کسي که از پيامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده!

 80(: آیه 4سوره نساء )

ونَ  الَّذِينَ  )فَلْيحْذَرِ   مْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يخَالِف  مْ  أَوْ  فِتْنَة   ت صِيبَه  ( عَذَاب   يصِيبَه   أَليِم 

 عذابي يا بگيرد، را دامنشان ايفتنه اينکه از بترسند بايد کنند،مي مخالفت را او فرمان که آنان پس

 !برسد آنها به دردناک

 63(: آیه 24)سوره نور 

  برای این آیات چه توجیهی دارند؟

 «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»


